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رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین رشته‌های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 
که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  به‌این‌ترتیب، ضرورت  است. 
رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه‌ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه‌ی 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و  تولید  به  علمی دانشجویان، 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

امروزه روابط اقتصادی به اندازه‌ای توسعه‌یافته است که بدون توجه و اعمال مقررات حقوقی 
نظام‌های  باعث شده است که  امر  بعید می‌نماید. همین  بسیار  آنها  انجام گرفتن  امکان درست 
حقوقی توان خود را به کار گرفته و جهت تدوین قوانین راه‌گشا، که قانون تجارت و مباحث مربوط 
به ورشکستگی نیز از آن دست می‌باشد، اقدام نمایند. حقوق تجارت و به‌طور کلی هر آنچه که به 
تجار، معاملات تجارتی و قوانین این حوزه مرتبط می‌شود دنیای گسترده و محل کنکاشی دارد. 
در این میان به راستی ورشکستگی اگر مهمترین وادی نباشد در کنار موضوعی چون قراردادهای 
تجارتی جزء مهمترین‌ها است که عمده فعالان عرصه تجارت را به‌صورت بالقوه تحت شمول قرار  
می‌دهد به‌نحوی که هر لغزشی  می‌تواند تاجر را به پذیرش اعمال مقررات این نهاد مجاب نماید. 
پس به جاست که علی‌رغم  ابتلای عملی نه چندان زیاد به آن در ایران، زوایای این نهاد به دقت 

مورد بررسی واقع شود.
پدیده‌ی ورشکستگی همزاد نهاد دین است، چرا که جهان عاری از دین، نسبتاً راکد است و 
علت آن نیز این است که بخش مهمی‌ از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ 
جهان با چرخ معاملات اعتباری  می‌چرخد )کاویانی، 1392: 12( که هرآن امکان عدم تأدیه و 
توقف از پرداخت آن وجود دارد که به تبع، زمینه‌ی سقوط در ورطه‌ی ورشکستگی و لزوم اعمال 
مقررات این نهاد حقوقی فراهم می‌گردد؛ به همین دلیل هنگامی‌که از مقوله‌ی ورشکستگی سخن 
مقام  )قائم  متبادر  می‌شود  به ذهن  تاجر  نامطلوب  و  نابسامان  وضعیت  بدواً  می‌آید،  میان   به 
فراهانی، 1367: 5( که قاعدتاً موقعیت مناسبی نخواهد بود و در صورت جامع بودن گزاره‌های 
آن، بعید به‌نظر می‌رسد که تجار تمایلی به ورود در آن داشته باشند. نهاد ورشکستگی علی‌رغم 
اینکه خود بخشی از قوانین گسترده‌ی حقوق تجارت است اما از درون آن موضوعات مهم و درخور 
توجهی قابل طرح است؛ ازجمله ماهیت توقف و چگونگی احراز آن، وضعیت معاملات تاجر متوقف 
از توقف، تصفیه دارایی و چندین مورد دیگر که هر کدام در جای خود قابل بحث  قبل و بعد 
خواهد بود. در کنار اینها آنچه بیشتر مورد نزاع و محل اختلاف نظریه‌پردازان است ماهیت دیون 
پرداخت نشده  می‌باشد؛ که باعث شده است این اختلاف به رویه قضایی و محاکم نیز سرایت کرده 

و موجب صدور آرای متفاوت با موضوع یکسان گردد.
عدم تأدیه دیون آثار زیان‌بار فراوانی در پی خواهد داشت که در این میان تحت ‌تأثیر واقع 
شدن وضعیت افراد واجب‌النفقه‌ی شخص حقیقی، متوقف شدن تولید کالا و خدمات در بنگاه‌ها،  
از بین رفتن امنیت کار و سرمایه )کاویانی، همان، 13( قابل اشاره است. فراهم آوردن زمینه‌های 
ورشکستگی و حتی وقوع آن از جمله آثار دیگر وقفه در پرداخت دیون است که مطرح  می‌شود؛ 
اما آنچه که در این مقال سعی شده است روشن گردد گوشه‌ای از این تأسیس حقوقی یعنی تأثیر 
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یا تحقق آن  تجار و شرکت‌های تجارتی در تمهید ورشکستگی  پرداخت ‌نشده‌ی  ماهیت دیون 
است، به عبارت دیگر با قبول این ادعا از جانب حقوق‌دانان که دیون تجارتی تجار، اعم از حقیقی 
یا حقوقی، می‌تواند باعث ورشکستگی گردد، سعی خواهیم کرد به موضوع اختلاف، یعنی اثر دیون 
غیرتجارتی پرداخت نشده‌ی تاجر، در فراهم آوردن زمینه‌ی ورشکستگی یا عدم آن، بپردازیم؛ 
توقف در  اینکه  بر  مبنی  تجارت )883 لایحه جدید(  قانون  ماده 412  از مضمون  اختلافی که 
پرداخت دیون از جانب تجار و شرکت‌های تجارتی باعث حصول ورشکستگی است و عموم واژه‌ی 

وجوه، نشأت گرفته است.
لازم به ذکر است با توجه به عدم صراحت مقنن و مسکوت گذاردن نوع و ماهیت دیون موجب 
ورشکستگی که آیا صرفاً دیون تجارتی موجب ورشکستگی است یا هر نوع دینی  می‌تواند چنین 
اثری داشته باشد، اختلاف نظرها در این زمینه از آغاز وجود داشته و علی‌رغم اینکه حقوق‌دانان 
در این زمینه تلاش نموده‌اند که معیاری مناسب و قطعی به دست آورند اما هنوز راه حل متیقنی 
برای رفع آن ارائه نشده است. یادآور می‌شود که این موضوع به‌صورت مجزا و جزئی، تاکنون در 
تألیفات حقوقی آورده نشده و هر کس بنا بر سلیقه یا میزان آگاهی خود از موضوع به آن اشاراتی 
داشته است که نتایج آن نیز به دلیل عدم جامعیت طرح مطالب، قابل دفاع نخواهد بود؛ ازجمله 
اینکه برخی در کنار موضوعاتی چون نوع توقف، شرایط احراز آن، سوابق تاریخی نهاد ورشکستگی 
و شرایط اولیه برای صدور حکم ورشکستگی، که به‌صورت تطبیقی و نه منحصر به حقوق داخلی 
ورشکستگی  موجب  دیون  نبودن  یا  بودن  تجارتی  لزوم  به  مختصر  اشاراتی  است،  شده  انجام 
از آن پرداخته‌اند. )آذری، 1355و اسکینی، 1387و قائم‌مقام  اما هر کدام به قسمتی  داشته‌اند 

فراهانی، همان(
گروهی اعتقاد دارند تاجر را وقتی  می‌توان ورشکست دانست که بابت یک یا چند دین تجارتی 
متوقف شده باشد والا برای بدهی غیرتجارتی چون عدم پرداخت آنها موجب اخلال در امر تجارت 
نیست موجب ورشکستگی نخواهد بود ) اعظمی ‌زنگنه، 1346: 323( و برخی نیز بر همان نظر 
پیشین رفته و بر آن صحه گذاشته اند و البته در ادامه اظهار نموده‌اند که دیون غیرتجارتی مستلزم 
ورشکستگی نیست، مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد )کاتبی، 

.)295 :1372
در مقابل، تعدادی اعتقاد دارند که در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران 
چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست، به محض آنکه تاجر یکی از دیون خود 
را نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی  می‌دانند )ستوده تهرانی، 1389: 118( بدون اینکه 
یا  به‌صورت ضمنی  نیز  دیگرانی  و  باشد  تاجر محل جدل  از جانب  نشده  پرداخت  دین  ماهیت 
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صریح اعلام داشته‌اند که توقف از تأدیه دیون تجارتی مورد نظر ماده‌ی 412 قانون تجارت است 
و آورده‌اند که ورشکستگی تاجر... که موضوع فعالیت آن اقتصادی و... باشد در نتیجه عدم توانایی 
در تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل  می‌شود )عرفانی، 1384: 46( و یا بدون توضیح خاصی 

گفته‌اند که وقفه باید در بدهی‌های تجارتی حاصل شده باشد )عبادی، 1370: 322(.
این ناهماهنگی در اندیشه، به اینجا ختم نشده و آراء محاکم را نیز در مواردی دچار اختلاف 
نموده است، هرچند که عمده‌ی گرایش به سمت عدم تأثیر ماهیت دین در ورشکستگی است 
مانند رأی 13806/1377 شعبه‌ی 4 دیوان عالی کشور که آورده است: استدلال محکمه استیناف 
به اینکه پذیرفتن عرض حال اعسار از کسانی که شغل تجارتی دارند منع قانونی ندارد مخالف روح 
و فلسفه مواد مزبوره )412 قانون تجارت( است )عرفانی، 1388: 211(، اما در سمت مقابل هم 
تعدادی از محاکم به نوع دین توجه نشان داده‌اند از جمله  می‌توان به استدلال دیگری از شعبه‌ی 
4 دیوانعالی اشاره کرد که در رأی1823 آورده است: نظر به اینکه در این مورد دعوای اعسار راجع 
به هزینه دادرسی است و هزینه دادرسی دین محسوب نمی‌شود )همان: 216( در نهایت به رد 

استدلال دادگاه مادون نظر داده است.
علاوه بر این سؤال دیگری که قابل طرح و تأمل است این است که آیا سابقه‌ی دین نیز مطمح 
نظر است؛ به عبارت دیگر آیا در صورتی که دیون سابقه تجارتی بوده و به دلیل مرور زمان تجاری 
از این قید بری شده و ماهیت مدنی یابند کماکان می‌توان بر این اساس که منشاء و وصف تجارتی 
موجبات  دیون  از  دسته  آن  یا  داد  قرار  ورشکستگی  دادخواست  تقدیم  مبنای  را  آنها  داشته‌اند 
ورشکستگی را فراهم می‌آورند که در زمان تقدیم دادخواست ماهیت تجارتی داشته باشند و به 
عبارتی سابقه‌ی دیون که قبل از تقدیم دادخواست تجارتی بوده و اکنون این وصف را از دست 

داده‌اند، مؤثر در مقام نخواهد بود.
این تشتت در اندیشه حقوقدانان و تفارق در آراء محاکم، ما را بر آن داشت تا با بررسی قوانین 
فعلی و توجه به سیر تاریخی وضعیت تجار در صورت عدم پرداخت بدهی و نیز نگاهی به لایحه 
جدید قانون تجارت در مبحث ورشکستگی، تألیف حاضر را به موضوع پیش رو اختصاص دهیم. 
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فصل اول: کلیات
در این فصل چهار موضوع طرح خواهد شد. در مبحث اول معانی لغوی و اصطلاحی مفاهیم 
دین، ماهیت دین و ورشکستگی آورده می‌شود. در مبحث دوم انواع دیون در چند تقسیم متفاوت 
ذکر می‌شود و معیارهای تمیز دین مدنی از تجارتی ارائه می‌گردد. در مبحث سوم به سابقه نهاد 
ورشکستگی در فقه و حقوق موضوعه می‌پردازیم و مبحث چهارم را به تمیز این نهاد از نهادهای 

مشابه، به‌صورت خاص اعسار و افلاس، اختصاص می‌دهیم.

مبحث اول: مفاهیم
در این بخش واژه‌شناسی و معنای مفاهیمی را که در کتاب حاضر به آنها نیاز داشته و در 
واقع تکیه اصلی کار بر فهم درست و دقیق آنهاست، خواهیم آورد. این مفاهیم عبارتند از: مفهوم 
دین، مفهوم ماهیت دین و مفهوم ورشکستگی که هر کدام را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بررسی 

خواهیم نمود. 

گفتار اول: مفهوم دین
دین در لغت به معنای قرض، وام، وام مدت‌دار و حق دیگران است )انصاف‌پور، 1379، 464 
و معین، 1387، 481(. علی‌رغم اینکه دین در لغت مفهوم وسیع و محل اختلافی ندارد اما در 
اصطلاح حقوقی هر کسی بنا به سلیقه یا دریافت خود از این واژه، دست به تعریف و تبیین معنای 
آن زده است. از جمله اینکه برخی در تعریفی کوتاه معتقدند دین، حق کلی مستقر بر ذمه مدیون 
است )شرفی، 1388، 21 و روشن، 1387، 23 و سلیمی بیاض، 1389، 86( که اسباب ایجاد آن 
می‌تواند ارادی مانند عقد، یا غیرارادی مانند اتلاف باشد و حتی در مواردی ممکن است شخص 
نه به‌صورت ارادی و نه غیرارادی در ایجاد آن دخالت نداشته باشد؛ مانند نفقه اقارب که به حکم 
قانون بر شخص تحمیل می‌گردد. تعدادی بر این نظرند که دین، عهد و شاغل ذمه است به‌نحوی 
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که متعهدٌله صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد )کسی ملتزم به ایفای آن می‌گردد(، خواه پول 
باشد و خواه نه، که مافی‌الذمه نیز خوانده می‌شود )جعفری لنگرودی، 1386: 21 و 1388: 1970 
اباذری فومشی، 1392: 772 و امامی، 1374: 32( به‌نحوی که طرف  و یعقوبی، 1388: 89 و 
تکلیف یا صاحب حق می‌تواند الزام مدیون را به انجام یا ایفای آنچه که بر ذمه دارد بخواهد هر 
چند قابل فسخ یا مؤجل به‌شمار آید )کاتوزیان، 1389: 16 و 1385، 64 - 21 و 1389: 269(. 

در تعریف فقهی دین اینگونه ذکر شده که عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه‌ی کسی؛ لذا 
موضوع دین ممکن است کلی‌درذمه یا عین خارجی باشد1 )جعفری لنگرودی، همان و موسوی 
خمینی، 1370: 626( یا در جای دیگری آورده‌اند که هرگاه ذمه‌ی فردی در مقابل دیگری نسبت 
به پرداخت مالی یا ادای حقی مشغول شد و شخص، مکلف و متعهد به ایفا و ادای آن باشد، دین 

بر عهده‌ی او ثابت شده است )بجنوردی، 1402ق: 186 و به نقل از حمیدی، 1383: 10(.
دو  وجود  تصور حداقل  آن  ایجاد  برای  و  است  رابطه‌ای حقوقی  دین  گفته شد،  آنچه  طبق 
شخص یعنی داین و مدیون لازم است ) کاتوزیان، 1385: 70(. این رابطه در طرف مثبت آن 
که داین قرار دارد طلب و حق و در طرف منفی که مدیون واقع شده است تعهد یا التزام خوانده 
می‌شود )کاتوزیان، 1389: 16 و پیشین: 72 و روشن، همان:201 و جعفری لنگرودی، 1388: 
2449(. با این توضیحات می‌توان گفت که دین، مفهومی است اعتباری )امامی، همان: 136( و 
فقهی- حقوقی که بر اساس آن شخصی به‌عنوان دائن، حق یا طلبی که امکان مطالبه‌ی آن برای 
وی فراهم است بر ذمه‌ی دیگری که مدیون نامیده می‌شود و مکلف به ادای دین است، دارد. به 
عبارت دیگر هرگاه برای شخصی حق مطالبه وجود داشته باشد برای شخصی دیگر الزاماً تعهد و 
تکلیف برقرار می‌شود؛ بدون توجه به این موضوع که منشاء ایجاد دین قهری بوده باشد یا ناشی 
از اراده‌ی شخص مدیون است. لذا می‌توان گفت یکی از عناصر اصلی دین، در کنار لزوم وجود دو 
طرف رابطه، اشتغال ذمه است چرا که بدون تحقق اشتغال، چیزی بر ذمه شخص مدیون مستقر 
نمی‌گردد. در این معنا، مفهوم دین در بردارنده‌ی سه وضعیت متفاوت، یعنی تعهد به پرداخت 
وجه، تعهد به انجام کار و تعهد به خودداری از انجام کار است )احمدی، 1388: 10( که در این 
کتاب صرفاً معنای اول آن که الزام به پرداخت مبلغی وجه نقد است مدنظر می‌باشد چرا که بنابر 
آنچه در فصل آتی خواهد آمد، قانون تجارت صرفاً همین معنا را تحت شمول دارد و تعهدات کلی 
از جمله الزام به انجام کار یا خودداری از انجام آن را در بر نمی‌گیرد ولو اینکه موضوع مستقیم 

1-  لازم به توضیح است که دین، اخص از تعهد است »البته یکی از حقوق‌دانان تعهد و دین را به یک مفهوم و منطبق با هم می‌داند 
)صفایی، 1382: 15-14( « و  در تبیین مفهوم دین عین خارجی به مفهوم حقوقی مدنظر نیست. چه بسا این نویسنده در مقام تعریف 

تعهد بوده است چرا که اشتغال ذمه به مفهوم خاص آن، عین خارجی را در بر نمی‌گیرد و صرفاً ناظر بر مال کلی و وجه نقد است.
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چنان التزامی امری مالی باشد مانند تسلیم نوع خاصی از خودرو؛ این گفته از ماده‌ی 412 قانون 
تأديه  از  توقف  نتيجه  در  تجارتي  يا شركت  تاجر  »ورشكستگي  است:  داشته  اشعار  که  تجارت 
وجوهي كه برعهده او است حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت درحال 

توقف بوده تا كي سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود«، قابل برداشت می‌باشد.

گفتار دوم: مفهوم ماهیت دین
علی‌رغم اینکه واژه‌ی دین در عمده‌ی تألیفات حقوقی و فقهی مورد توجه بوده  است، که این 
شاید بخاطر اهمیت این مفهوم است؛ چرا که منشاء عمده‌ی تعهدات حقوقی در کنار الزام به انجام 
یا منع از آن است، ماهیت دین به‌صورت یک ترکیب حقوقی مورد توجه و تبیین حقوق‌دانان قرار 

نگرفته است. 
واژه‌ی ماهیت به‌صورت مجزا به معنی چیستی، حقیقت و ذات  )معین، همان: 910( یا آنچه 
که مرتبط با طبیعت یک حق است می‌باشد. که در این معنا، ماهیت هر چیز حکایت تام و کامل 
از حقیقت همان چیز است و آن صورتی است که انسان برای هر موجود اعتباری یا خارجی ترسیم 
می‌کند به‌نحوی که با تصور آن مفهوم، کالبد عینی یا اعتباری که برای آن وجود دارد در ذهن 

مجسم می‌شود. )اباذری فومشی، 1392: 617(
نویسندگان حقوقی معتقد است که هر موضوع لابشرط وجود و عدم، ماهیت است  از  یکی 
)جعفری لنگرودی، 1388: 3174( یعنی مفهوم موضوع، بدون توجه به وصف وجودی یا عدمی 
آن، خود، ماهیت و منطبق بر آن است؛ که بر اساس آن می‌توان اینگونه گفت که هر دینی بسته 
به موضوع و محتوای آن ماهیتی متفاوت می‌یابد، یعنی دینی که ناشی از یک عقد مؤجل باشد 
تجارتی  ماهیتی  دارای  باشد  تجارتی  قرارداد  یک  از  ناشی  که  دینی  و  است  مؤجل  آن  ماهیت 
است؛ درست همانند دیون مدنی که در مواردی چون شمول مرور زمان، ماهیت مدنی خود را 
از دست داده و تبدیل به یک دین طبیعی می‌شوند )کاتوزیان، 1385: 503(. در واقع ماهیت 
دین با تعریفی که از این دو واژه صورت گرفت یعنی درون‌مایه، محتوا و موضوع اشتغال ذمه؛ که 
در معنای عام دین، شامل موارد سه‌گانه‌ای می‌شود که ذکر شد و در معنای خاص خود الزام به 
پرداخت وجه را در برمی‌گیرد )احمدی، همان: 17( و سبب آن می‌تواند امور تجارتی یا مدنی و یا 
حتی جزایی باشد. لذا ماهیت دین، نه وصف عارضی دین، که قابل تغییر یا برداشتن از آن باشد، 
بلکه منطبق با دین است، به‌نحوی که انتفای ماهیت برابر با انتفای دین و نفی موضوع خواهد بود.
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گفتار سوم: مفهوم ورشکستگی
تعریف نهاد ورشکستگی، قدمتی به عمر مقررات قانون تجارت و حتی بیشتر از آن دارد، چرا که 
نهادهای فقهی مشابه آن نیز وجود دارد و مقررات آن به‌خصوص با افلاس تا حدود زیادی مشابه 
است. لزوم تعریف این مفهوم ناشی از غفلت مقنن یا تسامح وی است چرا که در ماده 412 قانون 
تجارت که به مبحث ورشکستگی اختصاص دارد، آن را تعریف ننموده است1 و صرفاً به‌علت وقوع 

ورشکستگی که همان توقف از تأدیه می‌باشد اشاره شده است.
فرهنگ‌نویسان در  نیست چرا که  از هم  دور  و اصطلاحی ورشکستگی چندان  لغوی  مفهوم 
تعریف آن، اینگونه نوشته‌اند که حالت تاجری است که بر اثر پیشامدی سرمایه خود را از دست 
داده )معین، همان: 1166( آنکه سرمایه‌اش را از دست داده و )انصاف‌پور، همان: 1247( یا از 
پرداخت بدهی‌های خود باز ایستاده )افتخاری، 1379: 19 و جعفری لنگرودی، 1388: 3762( 
شخصی ورشکسته است، حتی یکی از حقوق‌دانان معنای لغوی این واژه را اینگونه تعریف کرده 
است که به معنای درماندگی است و حالت بازرگانی می‌باشد که در تجارت زیان‌دیده و از پرداخت 

بدهی‌های خود عاجز مانده است )همان، 15(.
در اصطلاح حقوقی آنگونه که مؤلفان حقوق تجارت نوشته‌اند، ورشکستگی حالت تاجری است 
که دارایی منفی او بر دارایی مثبتش فزونی یافته و از تأدیه دیون طلبکاران باز مانده )یعقوبی، 
همان: 223( یا آورده‌اند که حالت و کیفیتی است که بازرگانان )حقیقی( و شرکت‌های بازرگانی 
می‌کنند  پیدا  دادگاه  حکم  به‌موجب  خودشان،  کلی  بدهی  پرداخت  از  توقف  از  پس  )حقوقی( 
)راستین، 1351: 436(  که به نسبت تعریف قبلی، لزوم وجود حکم دادگاه آن را تکمیل می‌نماید.

است  شده  ایجاد  وقفه  دیونش  پرداخت  در  که  است  تاجری  حالت  که  گفته‌اند  نیز  برخی 
بیشتر  تعریف  این  به‌نظر می‌رسد  انصاری و طاهری، 1388: 2125( که  و  )اسکینی، همان:20 
با مفهوم توقف سازگاری دارند تا ورشکستگی؛ چرا که توقف به معنای ایجاد وقفه و درنگ در 
پرداخت بدهی‌های تاجر است و مرحله‌ای قبل از ورشکستگی است. به عبارت دیگر تاجر ابتدا 
دچار توقف می‌شود و بعد با مراجعه به دادگاه و صدور حکم تأسیسی ورشکستگی، برخلاف توقف 
که اعلامی است، وضعیت ورشکستگی بر وی تحمیل می‌شود، چه آنکه یکی از حقوق‌دانان نیز 
با ورشکستگی است«  اداء دیون، مغایر  از  این موضوع اشاره داشته و گفته است که »توقف  به 
)صقری، 1376: 53( به این معنا که توقف لزوماً منجر به ورشکستگی نمی‌شود و این دو منطبق 

1- ماده‌ی 412 قانون تجارت: ورشكستگي تاجري ا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتأديه وجوهيك ه برعهده او است حاصل مي‌شود. حكم 
ورشكستگي تاجري راكه حين‌الفوت درحال توقف بوده، تا كي سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.
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بر هم نیستند؛ بلکه لازم است تاجر از ادای دیون خود متوقف شود، سپس با حکمی که از جانب 
محکمه صادر می‌شود ورشکسته گردد. با این توضیح، توقف لازمه و مقدمه‌ی ورشکستگی است.

با این اوصاف و توجه به دو نکته‌ی اساسی که اولاً ورشکستگی مختص تجار است و غیرتاجر 
تحت شمول مقررات آن قرار نمی‌گیرد و ثانیاً از پیش‌زمینه‌های اصلی ورشکستگی، توقف از تأدیه 
دیون است )شقاقی‌نژاد، 1372: 30( بهترین تعریف از ورشکستگی می‌تواند اینگونه باشد: حالتی 
است عارضی و تحمیلی بر تاجر، که به‌موجب آن عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه بنگاه، که توقف 
تلقی می‌شود با صدور حکم از جانب دادگاه صالح تأیید و تثبیت می‌شود )کاویانی، همان:68(. این 
تعریف، هم نواقص تعاریف قبلی را مبنی بر اینکه صرف توقف، منطبق با ورشکستگی محسوب 
می‌شد، ندارد و هم مداخله وسیع و پرهزینه‌ی ناشی از ورشکستگی را که از جانب دادگاه‌ها انجام 
می‌شود و حتی در مواردی نیز ممکن است نتیجه بخش نباشد، توجیه می‌کند. به‌علاوه با وجود 
دفاتر تجاری، شاخص این تعریف با رجوع به محتویات دفاتر تاجر، به سرعت قابل اندازه‌گیری 

خواهد بود.

مبحث دوم: انواع دین
به‌صورت  سپس  و  دید  خواهیم  مختلف  انواع  در  را  دیون  تقسیم‌بندی  ابتدا  مبحث  این  در 
خاص به تمایز دین مدنی از دین تجارتی خواهیم پرداخت. دیون را می‌توان با معیارهای متفاوتی 
دسته‌بندی و متمایز نمود. دیون از لحاظ اجل، به حال‌ و مؤجل تقسیم می‌شوند )گفتار اول(؛ 
بر مبنای وثایق موجود به دیون با وثیقه و بدون وثیقه، قابل تفکیک هستند )گفتار دوم(؛ از این 
منظر که چه زمانی بر ذمه مستقر می‌شوند به منجز و معلق تقسیم شده )گفتار سوم( و بر این 
اساس که از امری تجارتی نشأت گرفته باشند یا خیر )که موضوع اصلی این مبحث نیز می‌باشد(، 
تحت‌عنوان دیون تجارتی و مدنی )غیر تجارتی( از یکدیگر متمایز می‌شوند )گفتار چهارم(. در 
فقه، این تقسیمات عموماً وجود نداشته یا در صورت وجود به دلیل عدم لزوم یا بدیهی بودن امر 
بدان نپرداخته‌اند اما در حقوق موضوعه وضعیت متفاوت است. معیارهای تمیز دیون را می‌توان 

به این شرح بررسی نمود.

گفتار اول: دین حال یا مؤجل
دین در این تقسیم، بسته به اینکه دارای اجل یا سررسید باشد )برای تأدیه آن مدتی قرار 
داده باشند( و به عبارتی زمان تأدیه آن فرارسیده باشد یا نه، به دین حال و دین مؤجل 

تقسیم می‌شود.
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بند اول: دین حال
دین زمانی حال تلقی می‌شود که یا برای آن سررسید و اجل تعیین نشده باشد یا اگر تعیین 
شده است، این مدت منقضی شده باشد به‌نحوی که به دائن، حق مطالبه طلب را در همان لحظه 
می‌دهد )سلیمی بیاض، همان: 90(. در مواردی نیز ممکن است اجلی برای دین مشخص شده 
باشد اما قبل از فرارسیدن آن به حکم قانون، دین اجل خود را از دست داده و حال شود؛ مانند 
دیون مؤجل تاجری که در اثری ورشکستگی موظف به تأدیه فوری آنها می‌شود.1 این نکته نیز 
در مورد دین حال، اگرچه بنا بر روال، اصل بر حال بودن دیون است2، قابل ذکر است که جز در 
مواردی که قانون منع کرده است3 برای پرداخت هر دینی می‌توان مهلت داد، خواه دین اصلی 
ناشی از قرارداد باشد و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال به دیگری و یا حتی 

انجام دادن کاری که مدیون بر عهده گرفته است )کاتوزیان، همان: 143(4.

بند دوم: دین مؤجل
برخلاف دین حال، زمان ادای دین مؤجل فوری نیست بلکه بین زمان اشتغال ذمه‌ی مدیون 
و زمان ادای دین فاصله وجود دارد. گاهی ماهیت منشاء ایجاد دین، تأجیل را اقتضاء دارد مانند 
ثمن یا مثمن در بیع سلف )روشن، همان: 204( و گاهی نیز طرفین چنین توافق نموده‌اند که 
مدیون برای ادای دین خود مهلت داشته باشد5؛ یعنی اگرچه منشاء ایجاد دین وجود دارد و اثر 
خود را بر جای می‌گذارد اما اجرای حق متعهدٌله و مطالبه‌ی طلب برای مدتی به تأخیر می‌افتد 

)کاتوزیان، 1393: 37(. 
درفقه نیز اصلی‌ترین تقسیمی که از دیون صورت گرفته است همین تقسیم به حال و مؤجل 
است. از جمله اینکه گفته شده دین یا حال است، که در این صورت برای داین حق مطالبه وجود 
دارد و یا مؤجل است که در این حالت برای داین امکان مطالبه میسر نیست )موسوی خمینی، 

1- ماده 421 قانون تجارت:  همينك ه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل بارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض 
حال مبدل مي‌شود.

2- ماده‌ی 490 قانون مدنی: مستاجر باید... ثالثاً مال‌الاجاره را در مواعدي که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین 
موعد، نقداً باید بپردازد.

ماده‌ی 344 قانون مدنی: اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا قیمت، موعدي معین نگشته شد بیع، قطعی و ثمن، 
حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدي معهود باشد.

3- ماه‌ی 269 قانون تجارت:  محاكم نمي‌تواند بدون رضايت صاحب برات، براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند. 
4- ماده‌ی 277 قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت 

مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
5- ماده‌ی341 قانون مدنی: بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا براي 

تأدیه‌ي تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.



1919فصل اول: کلیات

همان: 626(.1 در برخی کتب فقهی نیز که مبحثی تحت عنوان کتاب دین به دیون اختصاص داده 
شده است، بدواً دین را به دو قسم مجزا یعنی قرض و دین عبد تقسیم نموده و سپس هر کدام 
را تعریف نموده و احکام آن را بیان کرده‌اند )شهید اول، 1389: 116-114( که چنین تقسیمی 
امروزه به دلیل الغای برده‌داری منسوخ بوده و صرفاً قسم اول آن پذیرفته می‌شود، آن هم به‌عنوان 

یکی از مصادیق دین، نه از انواع آن، چنانکه گفته‌اند. 

گفتار دوم: دین با وثیقه یا بدون وثیقه
در مواردی افراد بدون توجه به اینکه می‌توانند برای طلب خود تضمین تأدیه بگیرند، قرارداد 
منعقد می‌کنند. گاهی نیز برخی با پیش‌بینی امکان تخطی مدیون از ادای دین خویش، وی را 
مجاب می‌نمایند که داین را از وصول طلب مطمئن نمایند. از این منظر، دین، به دین با وثیقه و 

دین بدون وثیقه تفکیک می‌شود.

بند اول: دین با وثیقه
در مقابل دین فاقد وثیقه، دیون با وثیقه قرار دارند. این نوع از دیون علاوه بر اینکه خود 
قابل مطالبه‌اند، به طلبکار این اجازه را نیز می‌دهند که در صورت عدم وصول، با رعایت 
مقررات، طلب خود را از وثیقه‌ی پرداخت، دریافت نمایند. به این صورت که چنانچه وی 
نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده 

یا قیمت آن استیفا می‌نماید. 
از بحث  بلکه موضوعاً خارج  این مقال نمی‌گنجد،  نه تنها در  انواع وثیقه،  ذکر و تشریح 
توافقی صورت  اینکه  بدون  مواردی  در  که  اکتفا می‌شود  نکته  این  ذکر  به  و  نیز هست 
مثال  برای  است.  قانون  به حکم  امر  این  بود که  وثیقه خواهد  دارای  افراد  بگیرد، طلب 
در اسناد تجارتی گردش اسناد باعث می‌شود که تمام افرادی که به نوعی برات را صادر، 
دریافت، منتقل و یا قبول کرده‌اند، مسئول پرداخت دین مندرج در آن باشند بدون اینکه 
با دارنده‌ای که بعد از چندین بار ظهرنویسی، سند را دریافت کرده است، توافق و تراضی 

صورت گرفته باشد.2

بند دوم: دین بدون وثیقه
در هر موردی که داین به‌صورت ابتدایی صرفاً حق مطالبه طلب خود را داشته باشد و در صورت 

1- الدین اما حال فللدائن مطالبته و اما مؤجل فلیس للدائن حق المطالبه
2- ماده‌ی249 قانون تجارت: برات‌دهندهك سيك ه برات را قبولك رده وظهرنويس‌ها درمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. 
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عدم وصول آن، حق مستقیم بر سایر اموال مدیون نداشته باشد، دین فاقد وثیقه خواهد بود. در 
این حالت طلبکار که درصدد دریافت حق خویش است تضمینی برای وصول مطالباتش  ندارد 
)شرفی، همان: 37( و با عدم تأدیه دین باید روال معمول اقامه دعوا را طی نماید که آن هم ممکن 

است منتهی به اعسار مدیون و در نهایت بلاوصول ماندن طلب گردد.
این است که دین فاقد وثیقه است مگر  بنابر اصل عدم،  اولیه در دیون و تعهدات،  قاعده‌ی 
اینکه خلاف آن بین طرفین توافق شود. این معنی از مواد 241 و 243 قانون مدنی قابل دریافت 
است. در ماده‌ی 241 قید شده است که »ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین 
براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود، رهن یا ضامن بدهد« و در ماده‌ی 243 
می‌خوانیم که »هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، 
مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت«. این مواد به خوبی بیانگر این موضوع هستند که تا 
زمانی که توافق و تراضی صورت نگیرد، اصولاً دیون، فاقد وثیقه بوده و این طرفینِ عمل حقوقی 

هستند که می‌توانند این تضمین را برقرار نمایند.

گفتار سوم: دین منجز یا معلق
در این مبحث انواع دین بسته به زمانی که محقق شده؛ به متعهدٌله حق مطالبه می‌دهد و 
باعث اشتغال ذمه‌ی مدیون می‌گردد، آورده می‌شود. با توجه به اینکه دین به خودی خود، ایجاد 
نمی‌شود و لزوماً دارای منشاء است؛ لذا با توجه به زمان تحقق منشاء آن، دین نیز تحقق می‌یابد 

که عمده‌ی مصادیق آن، زیر مجموعه‌ی عقود و اسناد تجارتی است. 

بند اول: دین منجز
دین منجز دینی است که ایجاد آن به محض تحقق منشاء است و التزام مدیون موکول به هیچ 
امر دیگری نیست و با توافق به وجود می‌آید )کاتوزیان، همان( این تعریف برگرفته از تعریف عقد 
منجز است که در آن بعد از وقوع عقد، اثر بلافاصله جاری خواهد شد.1 لذا برای مثال عقد بیعی 
که بدون هیچ قیدی منعقد می‌شود هم‌زمان با انعقاد، ذمه‌ی طرفین را مشغول خواهد نمود و این 
اشتغال ذمه نیاز به توافق دیگری علاوه بر عقد یا تحقق امرخارجی ندارد به‌نحوی که مقتضای عقد 
بلافاصله پس از وقوع عقد محقق می‌شود )بهرامی احمدی، 1390: 95(. با توجه به اینکه در این 
حالت جاری شدن اثر عقد جزء لاینفک آن است، دینی که از عقد ایجاد می‌شود نیز منجز بوده و 

1- همچنان که از ماده‌ی 189 قانون مدنی نیز این معنا دریافت می‌شود که اشعار می‌دارد: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب 
انشاء، موقوف به امر دیگري نباشد.
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اشتغال ذمه را در پی خواهد داشت.

بند دوم: دین معلق
ایجاد ماهیت  بر  دین معلق برخلاف آنچه که راجع به دین منجز وجود دارد، به تبع توافق 
حقوقی که منشاء آن است ایجاد نمی‌گردد، یعنی به دلیل پیش‌بینی شرط تعلیقی که بعداً واقع 
خواهد شد، در حال حاضر به وجود نمی‌آید )همان: 95( نتیجه‌ی آن این است که دین تا زمانی 
که شرط تعلیقی واقع شود اثر اجرایی کامل ندارد و امکان مطالبه‌ی آن نیست. چرا که در حدوث 
منشاء آن که ماهیتی حقوقی است وقفه ایجاد شده است )جعفری لنگرودی، 1388: 2191( و 

دین نیز بدون علت خارجی قابلیت ایجاد و مشغول نمودن ذمه را ندارد. 

گفتار چهارم: تمییز دین تجارتی از دین مدنی
بعد از ارائه‌ی این تقسیمات در باب دیون و توضیح عناوین، حال تقسیم دیگری از دین ارائه 
می‌شود که می‌توان گفت پایه و اساس این کتاب از آن نشأت می‌گیرد. در نگاه اول، نه در قانون 
تجارت و نه حتی در سایر قوانین و مقررات، تصریحی مبنی بر اینکه چه دینی تجارتی و کدام 
دین یا دیون مدنی و به‌طورکلی غیرتجارتی هستند وجود ندارد. توجه به این نکته که چه نوع 
دینی می‌تواند باعث ورشکستگی باشد ما را بر آن داشت تا قبل از طرح سؤال اصلی، به این سؤال 
پاسخ دهیم که آیا اساساً امکان تفکیک دیون، به تجارتی و غیرتجارتی وجود دارد یا خیر؛ و اگر 
چنین تفکیکی ممکن است چه معیارهایی دارد؛ تا پس از آن و در صورت امکان تمیز، به اثر این 

تفکیک و چرایی آن بپردازیم.
یا حاصل صدور اسناد تجارتی  باشد  از یک رابطه‌ی تجارتی ناشی شده  اینکه دین  به  بسته 
باشد، از دیون مدنی متمایز می‌گردد. به‌نظر می‌رسد با دقت در مواد ابتدایی قانون تجارت )مواد   
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قانون جدید(2 که معرف  و 14  )مواد 1، 2، 13  ماده‌ی 2  قانون مذکور(1 علی‌الخصوص  الی 5 
اعمال تجارتی است دیون تجارتی نیز قابل استنباط است. با این توضیح که تمامی دیون حاصل 
از اقدامات و به‌طورکلی فعالیت‌های تجارتی مذکور در مواد مورد اشاره، که از جانب خود تاجر یا 

خدمه و کارگزاران و عاملان و نمایندگان وی انجام می‌شود تجارتی خواهد بود.
نتیجه اینکه بدهی ناشی از خرید مال منقولی که به قصد فروش خریداری شده، دین ناشی 
دیون  برات،  قبول  یا  از صدور  بدهی حاصل  متصدیان حمل‌ونقل،  قراردادی  یا  قهری  از ضمان 
معاملاتی که شرکت‌های تجارتی در معاملات خود بدهکار شده‌اند و ... به دلیل اینکه در نتیجه‌ی 

1- ماده 1 لایحه جدید قانون تجارت: تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد: 
1- خريدي ا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروشي ا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شدهي ا نشده باشد.2- تصدي به حمل‌و‌نقل از 
راه خشكيي ا آبي ا هوا به هر نحويك ه باشد.3- هر قسم عمليات دلاليي ا حق‌العملك‌اري )كميسيون ( وي ا عاملي و همچنين تصدي به 
هر نوع تأسيساتيك ه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكيي ا پيداكردن خدمهي ا تهيه و رسانيدن ملزومات 
و غيره. 4- تأسيس و بهك‌ار انداختن هرقسمك ارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 5- تصدي به عمليات حراجی 6- 
تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي. 7- هرقسم عمليات صرافي و بانكی 8- معاملات برواتي اعم  از اينكه بين تاجري ا غيرتاجر باشد. 
9- عمليات بيمه بحري و غيربحري.10-ك شتي‌سازي و خريدوفروشك شتي وكشتیراني داخليي ا خارجي و معاملات راجعه به آنها.   ماده 
3- معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعامليني اكي ي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود. 1-ك ليه معاملات بين تجار وك سبه و صرافان و 
بان‌كها. 2-ك ليه معاملاتيك ه تاجري ا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمایند.  3-ك ليه معاملاتيك ه اجزاءي ا خدمهي ا شاگرد تاجر 
براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.4-ك ليه معاملات شركتهاي تجارتي.  ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب 

نمي‌شود.  ماده 5 -ك ليه معاملات تجار، تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست.
2- ماده‌ی 1 قانون تجارت: تاجر شخصي است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد:

ماده 2 قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي 
شده‌ یا نشده باشد به قصد فروش، اجاره وي ا هر معامله معاوضي ديگر 2- استيجار هر نوع مال منقول، چه در آن تصرفاتي شدهي ا نشده 
باشد به قصد اجاره وي ا هر معامله ديگر با اثر نقل منفعتي ا برقراري حق انتفاع 3- دلالي، حق‌العملك‌اري و نمايندگي تجارتي 4- هر نوع 
فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي 5- هر نوع عمليات بيمه‌اي به جز بيمه‌هاي اجتماعي 6- هر نوع معامله مربوط به 
اوراق‌بهادار 7- صدور، ظهرنويسي و تضمين چك، سفته و برات و قبول آن 8- تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل: 8-1- حمل‌و‌نقل 
كالا وي ا مسافر از طريق خشكي، آب وي ا هوا 8-2- امور مربوط بهك اريابي و تأمين نيرويك ار 8-3- عمليات حراجي 8-4- اداره نمايشگاه 
عمومي 8-5- اداره انبار عمومي 8-6- عمليات بارگيري، تخليه وي ا ترخيصك الا 8-7- اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهي، تفريحي 
وي ا ورزشي 8-8- اداره سالن‌هاي برگزاري مراسم،ك نفرانس وي ا نمايش 8-9- اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تايپ وي ا ترجمه 8-10- اداره 
خبرگزاري‌ها وي ا بنگاه‌هاي خبررساني 8-11- ارائه خدمات پستي 8-12- ارائه خدمات تبلغاتیي ا فني 8-13- اداره تأسيسات مربوط به 
آب‌رساني، گازرساني وي ا برق‌رساني 8-14- امور مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملي وي ا عمومي، ارائه خدمات 
دسترسي به شبكه‌هاي ارتباطات مخابراتي وي ا رايانه‌اي، ارائه خدمات ميزباني وي ا مراكز داده و امور مربوط به تأمين محتواي الكترون كيو 
يا تأمين نرم‌افزارهاي رایانه‌ای 8-15- عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان، راه وي ا شبكه هاي آب‌رسانی 9- هر نوع 
فعاليت معدني 10- تأسيسك ارخانهي اك ارگاه وي ا بهره‌برداري از آنها، براي غير از رفع حوائج شخصی 11- تأسيسك شتارگاه، سردخانه، 
مجتمعك شاورزي، مجتمع پرورش حشرات و یا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان وي ا بهره‌برداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي 

12-ك شتي‌سازي، خريدوفروشك شتي،ك شتيراني داخلي وي ا خارجي و معاملات مربوط به آنها.
ماده 52 لایحه جدید قانون تجارت: شركت تجارتي تاجر محسوب مي‌شود، هرچند موضوع فعاليت آن از اعمال مندرج در ماده 1 این 

قانون نباشد.
ماده 13 لایحه جدید قانون تجارت:ك ليه معاملات بين تجار، تجارتي محسوب مي‌شود، مگر اينكه معامله برای حوائج شخصيكي ي از 

طرفين مربوط باشد.
ماده 14 لایحه جدید قانون تجارت: معاملات غيرمنقول، تجارتي محسوب نمي‌شوند.
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عمل و یا اقدامی تجارتی ایجاد شده‌اند تجارتی تلقی می‌شوند. با این ملاک، هر آنچه خارج از این 
دایره قرار بگیرد ولو اینکه از جانب خود تاجر انجام شود مانند تعهد به پرداخت مهریه همسر یا 
اجاره‌بهای منزل مسکونی برای خانواده، یا تجارتی باشد اما از جانب غیرتاجر انجام شود، مانند 
یک بار صدور برات توسط شخص عادی، غیرتجارتی محسوب می‌شود. ناگفته نماند آنچه که در 
بند 1 ماده 3 قانون تجارت )ماده 13 قانون جدید( مبنی بر تجارتی بودن تمام معاملات بین تجار 
ذکر شده است صرفاً به اعتبار تاجر بودن آنهاست و در صورتی که طرفین، قراردادی را بدون توجه 
به وضعیت تجاری خود برای مثال نکاح، منعقد نمایند نمی‌توان بر مبنای ماده‌ی 3 آن را تجارتی 
دانست؛ چرا که به اعتبار تاجر بودن آنها واقع نشده است و حکم آن مشمول استثنای اخیر ماده‌ی 

5 )ماده‌ی 2 قانون جدید( خواهد بود. 
نباید از نظر دور داشت که علی‌رغم تصریح ماده 4 قانون تجارت )ماده‌ی 14 قانون جدید( 
مبنی بر غیرتجارتی تلقی شدن معاملات غیرمنقول در هر حال، احکام استثنایی در این مورد 
وجود دارد که حکم اولیه را تخصیص داده است، از جمله ماده‌ی 5 قانون تملک آپارتمان‌ها1 است 
که کلیه اقدامات شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت2 )سهامی خاص و عام، تعاونی، مختلط 
سهامی و غیرسهامی، نسبی، تضامنی، با مسئولیت محدود( مندرج در ماده‌ی 143 قانون جدید3 
را به شرط احصاء در زمینه‌ی ساخت اماکن، اعم از تجارتی و مسکونی جهت سکونت، تجارت، 
اجاره یا فروش آنچه ساخته‌اند، تجارتی قلمداد کرده و به تبع، دیون ناشی از این فعالیت‌ها نیز 
تجارتی خواهد بود. همچنین ماده‌ی 2 لایحه اصلاحی 1347راجع به شرکت‌های سهامی4 )ماده 
ماده‌ی 1  به  ماده‌ی 143 معطوف  تجارتی موضوع  به کلیه شرکت‌های  راجع  قانون جدید  ی2 
همان قانون( مقرر می‌دارد که شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع 
عملیات آن بازرگانی نباشد که استثنای دیگری بر موارد ذکر شده از اعمال و اقدامات تجاری 
در ماده 2 قانون تجارت است. به‌عبارت روشن‌تر، فعالیت غیرتجارتی شرکت سهامی دارای آثار و 

احکام فعالیت تجارتی است. 

1- ماده‌ی 5 قانون تملک آپارتمان ها: انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان، خانه و آپارتمان و 
محل کسب به‌منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود، از انجام سایر معاملات بازرگانی غیرمربوط به کارهای ساختمانی 

ممنوعند.
2- ماده‌ی 20 قانون تجارت: شرکت‌هاي تجارتي بر هفت قسم است: 1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 

4- شرکت مختلط غیرسهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6 شرکت نسبی7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
3- ماده‌ی 143 لایحه جدید قانون تجارت: شرکت تجارتی یازده نوع است: 1 سهامی عام 2- سهامی خاص 3- با مسئولیت محدود 
4- تضامنی 5- نسبی 6- مختلط سهامی عام 7- مختلط سهامی خاص 8- مختلط غیرسهامی 9- تعاونی سهامی عام 10- تعاونی سهامی 

خاص 11- تعاونی غیرسهامی
4- ماده‌ی 2 لایحه اصلاحی 1347: شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي‌شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
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    ملاحظه شد که فعالیت‌ها و اعمال تجارتی از اقدامات غیرتجارتی قابل تفکیک هستند و به 
تبع باید دیون ناشی از آن نیز چنین قابلیتی داشته باشند. اگرچه با توجه به عام بودن تعهدات 
مدنی نسبت به تعهدات تجارتی، شناخت ویژگی‌های دین تجارتی ما را از طرح مختصات دین 
مدنی فارغ خواهد نمود، اما جهت روشن شدن هرچه بیشتر موضوع در ادامه به‌صورت تطبیقی 

معیارهای تمایز دیون مدنی از تجارتی را با استناد به مواد قانونی، ذکر و تشریح می‌نماییم.

بند اول: تجزیه دین
با تحقق دین و فراهم شدن امکان مطالبه‌ی آن، داین انتظار دارد که بتواند همه‌ی آنچه را که 
بر ذمه‌ی مدیون دارد به‌صورت یکجا و کامل وصول و دریافت نماید. این مسئله نه تنها قابل قبول 
است، بلکه به لحاظ آنچه که عنوان تراضی دارد نیز منطقی است، چرا که اگر طرفین رابطه‌ی 
حقوقی نمی‌خواستند که تمام طلب به‌صورت یکجا تصفیه شود به‌کلی وارد معامله نمی‌شدند یا 
اینکه با توافق آن را تقسیط می‌نمودند. این امر در قانون مدنی نیز مغفول نمانده و در ماده‌ی 277 
به این شرح به آن اشاره شده است که: متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از 
موضوع تعهد نماید. چنین حکمی عقلانی است و باید آن را یکی از نتایج لزوم یگانگی بین طلب 
و تأدیه دانست که مجموع طلب یکباره پرداخت شود و مدیون نتواند آن را به اقساط تبدیل نماید 
)کاتوزیان، 1393: 55 و بهرامی احمدی، همان: 609 و امامی، همان: 322( به همین دلیل است 
که مدیون اختیار دارد تا زمان تسلیم و ایفای تمام مورد تعهد، از پذیرفتن آن قسمت خودداری 
نماید )شهیدی، 1392: 37( مگر اینکه به‌موجب قسمت اخیر همان ماده، محکمه نظر به وضعیت 
مدیون قرار اقساط صادر نماید که در این صورت، اولاً وضعیت داین مورد نظر نخواهد بود و ثانیاً 

وی ملزم به پذیرش آنچه خواهد بود که به‌عنوان قسمتی از طلب داده شده است.
آنچه ذکر شد قاعده‌ی اولیه در حقوق مدنی است و بدون دستور دادگاه امکان تخطی از آن 
وجود ندارد در حالیکه در تعهدات تجارتی یا حداقل در نظام اسناد تجارتی که عمده‌ی دیون 
حاصله ناشی از این اسناد است، وضعیت اینگونه نیست. مستند این تخصیص ماده‌ی 268 قانون 
تجارت است که اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها 
بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند اعتراض کند. این امر می‌تواند نشأت 
گرفته از این باشد که مصالح بازرگانی ایجاب می‌نماید تا تکلف و مانعی که موجب عدم اطمینان 
به معاملات و قطع دادوستد می‌شود، ایجاد نگردد )متین دفتری، 1378: 285( چرا که واگذار 
نمودن موضوع به دادگاه اولاً هزینه بردار و ثانیاً بسیار وقت‌گیر است. به‌علاوه سلب اختیار از داین 
در این وضعیت به‌نفع سایر مسئولان نیز هست با این توجیه که پرداخت قسمتی از وجه، فقط 
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مربوط به دارنده اسناد نیست بلکه به همان میزان از تعهد تضامنی سایر مسئولان کاسته می‌شود 
)ستوده‌ی تهرانی، 1385: 84(. برخی علاوه بر پذیرش جبری بودن قبول پرداخت جزئی، اظهار 
داشته‌اند که در صورتی که داین حاضر به پذیرش طلب خود نباشد، پرداخت‌کننده می‌تواند برای 
رفع مسئولیت خود به ماده‌ی 273 قانون مدنی1 نیز متوسل شود )اسکینی، 1385: 126( که 
صحیح به‌نظر نمی‌رسد چرا که از نظراتی که راجع به امکان تجزیه دین تجاری وجود دارد، عدم 
امکان امتناع داین برداشت می‌شود و این یعنی عدم لزوم توسل به محکمه، چراکه با وقوع امتناع، 
پرداخت‌کننده و حداقل مسئولین ثانوی به نسبت مبلغ مورد نظر مبری می‌شوند و اشاره‌ای نیز 
اینکه  است، مگر  نشده  ید وی  پرداخت در  بقای موضوع  پرداخت‌کننده در فرض  به مسئولیت 
قایل به لزوم نگهداری موضوع تأدیه، که حال متعلق به شخص ممتنع است، باشیم که حاکم این 

نگهداری را انجام دهد. 2

بند دوم: اعطای مهلت
علی‌رغم اینکه در قانون مدنی به مدیون اجازه داده نشده است که دین خود را تجزیه نماید و 
بر اساس میزان توان خویش آن را در چند موعد ادا نماید اما در کنار این سخت‌گیری مقنن به 
محاکم اجازه داده است تا این حکم تعدیل شود. به این صورت که با مراجعه به دادگاه از جانب 
از جانب  تعهد  ایفای  بر عدم  یا مراجعه داین دال  بر پرداخت  توان کافی  بر عدم  مدیون مبنی 
مدیون، دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده‌ی 277 می‌تواند به مدیون مهلت اعطا نماید. چه 
اینکه ماده‌ی مزبور اشعار می‌دارد: »ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا 

قرار اقساط دهد«. 
آنچه در این تعدیل بیشتر دیده می‌شود این است که حاکم می‌تواند بدون رضایت متعهدٌله 
و با در نظر گرفتن وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد که اولاً حاکم در دادن 
مهلت اختیار دارد، یعنی الزامی از جانب مقنن بر حاکم وجود ندارد ثانیاً در اعطای مهلت وضعیت 
مدیون ملاک خواهد بود )شهیدی، همان: 38( که عدم توجه به عسرت داین می‌تواند ایرادی بر 

1- ماده‌ی 273 قانون مدنی: اگر صاحب حق، از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله‌ي تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بري 
می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، نخواهد بود.

2- ماده ی741 لایحه جدید قانون تجارت تدوین شده در 1390/10/6 الزام داین به قبول میزان تأدیه شده را پیش‌بینی نموده است به 
این صورت که: »اگر مبلغي از وجه برات، پرداخت شود مسئولان برات به همان میزان بريءالذمه مي‌شوند و دارنده فقط مي‌تواند نسبت 
به بقيه واخواستك ند در صورتيك ه دارنده از قبول بخشي از مبلغ برات امتناعك ند نمي‌تواند براي آن بخش به برات‌دهنده‌ايك ه برات او 
قبول شده است، ظهرنويسان و ضامنان آنها رجوعك ند«. لذا این فرض که مبری شدن مسئولین سند در فرض پرداخت قسمتی از دین، 

منوط به پذیرش دارنده‌ی سند باشد، مردود است. 
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این امتیاز اعطایی به مدیون باشد.1
این مقرره در قانون تجارت و نسبت به دیون تجارتی شرایط متفاوتی به شرح ذیل پیدا کرده 
است. در ماده‌ی269 قانون تجارت مندرج است که »محاکم نمي‌تواند بدون رضايت صاحب برات، 
براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند«. تصریح ماده به عدم اعطای مهلت برای تأدیه وجه برات 
است. این حکم در ماده‌ی 309 قانون تجارت2 به فته‌ی طلب نیز سرایت داده شده است. مقنن 
صراحتاً این ماده را که در مبحث پرداخت برات قرار دارد قابل اعمال در مورد چک ندانسته است 
اما با توجه به اینکه ماده‌ی مذکور از توابع احکام مربوط به پرداخت برات است قابلیت اعمال آن 
در مورد چک نیز اقرب به صحت است )کاتوزیان، 1385: 144(. بنابراین استدلال، این نظر که 
مفهوم واقعی چک زمانی تحقق می‌یابد که صادرکننده معادل وجه مندرج در چک را نزد بانک 
محالٌ‌علیه داشته باشد3 و با این تعبیر که وجه چک از بانک دریافت می‌شود و دادن مهلت به 
بانک نامتعارف است؛ باید قایل به انتفای موضوعی لزوم اعمال ماده‌ی 269 در مورد چک باشیم، 

مردود خواهد بود )همان(.
سؤال قابل طرح در این بخش این است که اعطای مهلت به مدیون منوط به رضایت دارنده‌ی 
سند )داین( شده است. آیا با رضایت وی می‌توان به مدیون مهلت داد و در صورت جواب مثبت، اثر 
این موافقت چه خواهد بود؟ پاسخ سؤال اول با توجه به مفهوم ماده روشن است و با اعلام رضایت 
داین می‌توان مهلت اضافه‌ای به مدیون اعطا کرد. اما در مورد اثر این اعلام رضا یکی از حقوق‌دانان 
نوشته‌اند )همان: 143( که با دادن مهلت به مدیون، چون سایر مسئولین به این مهلت راضی 
نبوده‌اند، باید قایل به عدم امکان رجوع دارنده به ظهرنویسان پیش از خود و حتی صادرکننده‌ی 
سند بود. در لایحه جدید قانون تجارت نیز این گفته تدوین شده است که البته تا قبل از تصویب، 
مستند محاکم نخواهد بود.4 ممکن است ایراد شود که این ایده در قانون تجارت فعلی که مقنن بر 
آن تصریح ننموده است، خدشه‌دار است چرا که اولاً: مقنن در ماده‌ی 269 قانون تجارت مفهوماً 

1- این نکته نیز قابل ذکر است که صدور قرار اقساط به نفع مدیون از دو جهت قابل طرح است. اول اینکه می‌توان آن را ذیل تجزیه دین 
آورد، چرا که داین بدون رضایت، ملزم به پذیرش بخشی از طلب خود شده است و دوم آن است که تقسیط را ذیل عنوان اعطای مهلت 

قرار دهیم، چرا که با تثبیت تقسیط، مدیون در عمل مهلت اضافه‌ای برای ادای دین خود دریافت نموده است.
2- ماده‌ی 309 قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتي )ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب( در موردفته طلب نيز 

لازم‌الرعايه است .
3- ماده‌ی 310 قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ‌عليه دارد کلًاي ا بعضاً مسترد 
يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. ماده‌ی3 قانون صدور چک: صادرکننده‌ی چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ چک در بانک 

محالٌ‌علیه وجه نقد داشته باشد.
4- ماده‌ی742 لایحه جدید قانون تجارت: اگر دارنده برات به شخصيك ه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسان ماقبل 

خود و برات‌دهنده‌ايك ه به مهلت مذكور رضايت نداده‌اند و ضامنان آنها حق رجوع ندارد.
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چنین اجازه‌ای به دارنده‌ی سند داده است و منعی از این جهت که دارنده به متعهد پرداخت، 
مهلت دهد، وجود ندارد ثانیاً: منطقی نیست که استفاده از یک حکم قانونی و تساهل نسبت به 
مدیون، داین را از اعمال امتیازات تجارتی خود محروم نماید. در پاسخ باید گفت که در وهله‌ی اول 
نمی‌توان به صراحت گفت که مفهوم مورد اشاره از ماده 269، مورد نظر مقنن نیز بوده است چرا 
که در مواردی چنین برداشتی نمی‌تواند مدنظر باشد از جمله مفهوم ماده‌ی 720 قانون مدنی که 
با بخش اخیر منطوق ماده‌ی 1267 همان قانون در تعارض خواهد بود و مشخصاً نمی‌توان انتظار 
اراده‌ی دارنده‌ی  ایراد مطروحه، عملًا  با پذیرش  از مقنن داشت. مضافاً  را  جعل چنین تعارضی 
سند بر سایر مسئولین سند حاکم می‌شود در حالی که چنین ترجیحی در قانون دیده نمی‌شود.

بند سوم: رسیدگی اختصاری
از جمله امتیازاتی که دعاوی تجارتی از آن برخوردار بودند، که البته امروزه این ویژگی همه‌ی 
دعاوی اعم از تجارتی و غیر آن را در بر می‌گیرد، رسیدگی اختصاری بود. در حالیکه رسیدگی به 
سایر دعاوی به شکل عادی و تبادل لوایح صورت می‌گرفت )اسکینی، همان، 8 و ستوده‌ی تهرانی، 
پیشین، 18(. قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب 1318، در ماده‌ی143 خود اینگونه بیان 
دعاوی  بند 3-  رعایت می‌شود:  اختصاری  دادرسی  قواعد  زیر  مفصله  موارد  »در  که  بود  داشته 

بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات«.
 همین قانون در ادامه چگونگی رسیدگی اختصاری را در ماده‌ی144 خود بدین شرح توضیح 
می‌داد که »در دادرسی اختصاری همینك‌ه مدعی، دادخواست خود را با پیوست‌‌ها به دفتر دادگاه 
تقدیم نمود مدیردفتر دادگاه مكلف است در‌صورتی كه دادخواست كامل باشد بلافاصله والا پس 
دادرسی  جلسه  ساعت  و  روز  تعیین  با  را  پیوست‌‌ها  و  دادخواست  از  نسخه  یك  نواقص  رفع  از 
برای‌ مدعی‌‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ دادخواست و 
احضارنامه و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد و مدت ‌مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود«.

اگرچه بر اساس قانون آیین دادرسی فعلی، تمامی دعاوی به‌صورت اختصاری رسیدگی می‌شوند 
)بندرچی، 1383: 45( و از این جهت تفاوتی با دعاوی بازرگانی نداشته و به تبع دیون ناشی از 
فعالیت‌های تجارتی نیز مشمول همین موضوع هستند اما با وجود این نیز کماکان حداقل در مورد 
دعاوی راجع به چک امتیازی فراتر از رسیدگی اختصاری اعطا شده است. ماده‌ی 16 قانون صدور 

1- ماده‌ی 720 قانون مدنی: ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونٌ‌عنه ندارد.
ماده‌ی 267 قانون مدنی: ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین 

دیگري را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد.
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چک اصلاحی 1382 در این مورد اینگونه تکلیف نموده است که »رسيدگي به كليه شكايات و 
دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از 
نوبت به‌ عمل خواهد آمد«. لذا ملاحظه می‌شود که مقنن در هر صورت این نکته را در نظر دارد 
که نسبت به تعهدات تجارتی، باید با سرعت عمل بیشتری اقدام نماید. امری که در لایحه جدید 

قانون تجارت نیز بر آن صحه گذاشته شده است.1

بند چهارم: ایداع خسارت احتمالی
تأمین خواسته امتیازی است که قانون‌گذار در برخی قوانین از جمله ماده‌ی 218 مکرر قانون 
مدنی، 2 ماده‌ی 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب3 1392، ماده‌ی 221 قانون امور حسبی 
به آن اشاره نموده است4. در ماده‌ی 109 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است که »خوانده 
می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از )هزینه دادرسی و حق‌الوکاله( که خواهان ممکن است به آن 
محکوم شود، درخواست تأمین نماید«. اگرچه این مورد نیز نوعی تأمین خواسته می‌باشد اما حکم 
آن صرفاً راجع به هزینه دادرسی و حق الوکاله است و قابل سرایت دادن به خسارات احتمالی 
ناشی از تأمین خواسته نخواهد بود. به‌موجب ماده‌ی110 این قانون »در دعاویی كه مستند آنها 
چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه 
متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید« علت این امر 
که از دارندگان اسناد تجاری تقاضای تأمین نمی‌شود این است که این افراد ملزم به اقامه‌ی دعوا 
در مهلت مشخصی هستند و چنانچه بعداً آن را اقامه کنند ممکن است حق آنها زایل شود؛ لذا 

اخذ تأمین خلاف عدالت است )صدرزاده، 1373: 370و بهشتی و مردانی، 1389: 339(. 
ایداع خسارات احتمالی ناشی از توقیف خواسته دعوای اصلی را باید در حکم مندرج در ماده‌ی 
108 قانون آیین دادرسی یافت. بنابر ماده‌ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی5 می‌توان گفت که 

1- ماده 825 لایحه جدید قانون تجارت: بهك ليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزایی مربوط به چك، در دادسرا و دادگاه درك ليه مراحل 
تا خاتمه دادرسي، خارج از نوبت و فوري رسيدگي مي‌شود.

2- ماده‌ی 218 مکرر قانون مدنی: هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین، قصد فروش 
اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ي دادگاه حق 

فروش اموال را نخواهد داشت.
3- ماده‌ی107 قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله 

قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
4- ماده‌ی 221 قانون امور حسبی: دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه، توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی 

ممکن است خواسته تأمین شود.
5- ماده ی108 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست، راجع به اصل دعوا یا درجریان 
دادرسی تا وقتیك ه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است    
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قاعده‌ی اولیه در این قانون جهت تأمین خواسته این است که خواهان خسارات احتمالی را که 
ممکن است بر اثر این تأمین به خوانده وارد آید به صندوق دادگستری تودیع نماید تا در صورت 
لزوم، خسارات خوانده از این محل جبران گردد، چرا که خوانده امکان به کارگیری و استفاده از 
خواسته‌ی توقیف شده را در مدت بازداشت از دست داده است )شمس، 1392: 427(. لذا در 
دعاوی، بنا بر اصل، خواهان جهت تأمین خواسته‌ی خود باید خسارات احتمالی را که دادگاه میزان 
آن را تعیین خواهد نمود، به صندوق دادگستری ایداع نماید؛ در غیر این صورت قرار تأمین صادر 

نخواهد شد. این معنا از حصری بودن موارد منصوص در ماده‌ی فوق‌الاشعار برداشت می‌شود.
مورد  در  اما  است  نموده  پیش‌بینی  تجارتی  اسناد  برای  را  تأمین خواسته  نیز  تجارت  قانون 
ایداع خسارات احتمالی ساکت است چرا که در ماده‌ی 292 آن اینگونه قید شده است که » پس 
از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض 
شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعی‌علیه به‌عنوان تأمین توقیف نماید.«. به‌موجب بند 
ج ماده‌ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیز »در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده 
به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین می‌باشد.«، خواهان می‌تواند درخواست 
تأمین نماید و دادگاه براساس صدر ماده، مکلف به قبول درخواست می‌باشد. صدر ماده‌ی 108 
قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف، ب و ج آن از یک سو و بند د آن از سوی دیگر، صریح 
در این معناست که اگر مورد مشمول بندهای سه‌گانه‌ی ابتدایی باشد، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار 
تأمین را منوط به سپردن خسارات احتمالی نماید و چنانچه مورد مشمول این سه بند نباشد، 
دادگاه نخواهد توانست بدون اخذ تأمین )جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از تأمین خواسته(، 
اقدام به صدور قرار تأمین نماید )همان(. توضیح اینکه، در صورتی که خواسته‌ی خواهان مشمول 
از  که  در صورتی  و  نماید  تأمین  تقاضای  تودیع خسارت  بدون  می‌تواند  باشد،  بندهای سه‌گانه 
شمول آنها خارج باشد صرفاً وقتی امکان تحصیل قرار تأمین دارد که حکم مندرج در بند د همان 

ماده با رعایت مفاد تبصره1، اجرا شده باشد.
نکته‌ای که از این بحث باقی خواهد بود، لزوم واخواست سند در مهلت است. یکی از نویسندگان 
لزوم  به  اشاره‌ای  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و  تجارت  قانون  در  که چون  است  معتقد  حقوقی 
واخواست در مهلت نشده است، اجبار به آن قابل دفاع نیست )همان: 421( اما با توجه به اینکه 
در قانون تجارت برای دارندگان سند تجارتی مهلت‌هایی تعیین شده است که الزاماً باید رعایت 

که خواهان، خساراتی راك ه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . 
1- تبصره ماده‌ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی: تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته، به‌نظر دادگاهی است 

كه درخواست تأمین را می‌پذیرد . صدور قرار تأمین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
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شوند تا دارنده بتواند از امتیازات تجاری سند بهره‌مند شود، باید قایل به این بود که واخواست 
باید در مهلت، انجام شده باشد.

بند پنجم: نوع ضمانت )در اسناد تجارتی(
در نظام قانون مدنی و وضعیت حاکم بر ضمانت از دیون مدنی قاعده و اصل این است که 
ضمان، موجب نقل ذمه است و سبب می‌شود تا دین از دوش مدیون اصلی به عهده‌ی ضامن 
تفسیر  این   .)169 پیشین:  )کاتوزیان،  سازد  مبری  داین  برابر  در  را  مضمون‌عنه  و  شود  منتقل 
به‌صورت مشخص در ماده‌ی 698 قانون مدنی به این صورت وجود دارد که »بعد از اینکه ضمان 
به طور صحیح واقع شد، ذمه‌ي مضمونٌ‌عنه بري و ذمه‌ي ضامن به مضمونٌ‌له مشغول می‌شود.« 

در نتیجه برای ایجاد تضامن و بقای اشتغال ذمه‌ی مدیون اصلی، نیاز به توافق است.
در نقطه‌ی مقابل، ضمان تجارتی است که اصولاً ضمان در آن تضامنی است و ضامن چهره‌ی 
وثیقه‌ی دین را پیدا می‌کند به‌نحوی که در کنار مدیون اصلی شخص دیگری نیز مسئول پرداخت 
طلبکار در پی تحصیل  اصولاً  تجارتی  معاملات  اینکه در  به  توجه  با  بود )همان: 169(.  خواهد 
وثیقه برای حق خویش است، نمی‌توان قایل به انتقال ذمه بود. این موضوع باعث شده است که 
ضمانت تضامنی در برابر دارنده در اسناد تجارتی، به یکی از مهمترین ویژگی‌های این اسناد بدل 
شود )کاویانی، 1387: 111(. برخی نیز با استناد به ماده‌ی 249 قانون تجارت1، هر شخصی را 
که به‌نحوی در گردش سند دخالت داشته است، دارای مسئولیت تضامنی می‌دانند )رسایی‌کیا، 
از  1384:247-246 و اسکینی، همان: 114-8 و ستوده‌ی تهرانی، همان: 18(. همچنین یکی 
حقوق‌دانان به صراحت با استناد به مواد 402 و 403 قانون تجارت2، اصل تضامن را در ضمان 
تجارتی بر قرار می‌داند  بدون اینکه آن را محدود به اسناد تجارتی بداند چرا که بعد از قید نص 
و  بین ضامن  تجارت( اصل، تضامن  قانون  به  )اشاره  قانون  این  یعنی در  مواد مذکور می‌افزاید: 
مدیون است )کاتوزیان، 1389: 232( چرا که همانگونه که قبلًا اشاره شده، در معاملات تجارتی 

1- ماده‌ی 249 قانون تجارت: برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. 
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. 
همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین، 
موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست - اقامه‌کننده دعوا، ملزم نیست ترتیب‌ ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. 

ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محالٌ‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
2- ماده‌ی 402 قانون تجارت: ضامن وقتی حق دارد از مضمونٌ‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول 

طلب به او رجوع نماید که ‌بین طرفین )‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه( این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده‌ی 403 قانون تجارت: در کلیه مواردی که به‌موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند 
به ضامن و مدیون اصلی ‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری 

رجوع نماید.
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